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۲ روایت از فروش اولین روز  یك فیلم
«سلام بمبئی»

 ۵۰۰  میلیون در یک روز؟ 

شــرق: به فاصله چند ســاعت از آغــاز اکران  �
از  صحبــت  بمبئــی»،  «ســلام  فیلــم  رســمی 
رکوردشــکنی این فیلم ســینمایی در روز نخســت 
اکران، توجهات بسیاری را به تولید مشترک ایران و 
هند جلب کرد. هرچند این نخستین بار در سینمای 
ایران نیســت که اساسا بدون ارائه مدرکی مستدل، 
از رکوردشــکنی فیلمی در ســاعات نخست اکران 
صحبت می شــود، اما ظاهرا سئانس های نمایش 
و اقبال مردم در روزهای نخســت اکــران، فیلم را 
در جــدول پرفروش ها جای داده اســت. در تمام 
این ســال ها به ســختی می توان میزان اقبال مردم 
بــه فیلم را پیش بینی کرد، اما در چند ماه گذشــته 
به واسطه تبلیغات فیلم ها از شبکه های ماهواره ای 
طیف بیشــتری از مردم متوجه پرده نقره ای شدند 
و همیــن میزان تبلیغــات، تأثیراتش را در گیشــه 
گذاشته است. طبعا برخی فیلم ها ازجمله «سلام 
بمبئی» که بیشتر با نگاهی به گیشه ساخته شده، از 

استقبال بیشتری برخوردار می شوند. 
این نخســتین بار نیســت که هم زمــان با اکران 
فیلمــی در دقایــق ابتدایی نمایــش عمومی اش، 
سالن های سینما میزبان تعداد زیادی از علاقه مندان 
ســینما می شــود. چند ماه پیش که «فروشــنده» 
به طور رســمی نمایشــش را در ایران آغاز کرد، در 
ســاعات ابتدایی صبح و سئانس های نیمه شب نیز 
در برخی سینماها صندلی وجود نداشت و تب تند 
دیدن «فروشــنده» تا چند هفتــه داغ بود. هرچند 
میزان استقبال از این فیلم را با توجه به حضورهای 
درخشــان جشــنواره ای و البته نام اصغر فرهادی 
به عنوان کارگردان می شــد حدس زد، با وجود این 
«فروشــنده» در نخســتین هفته اکرانش به فروش 
۶۰۰ میلیونی رســید و عملا توانست رکورد فروش 

فیلم های سینمایی را جابه جا کند. 
سلام جنجالی« بمبئی»

 با اکران فیلم «ســلام بمبئی»، بــه کارگردانی 
قربان محمدپور، علی ســرتیپی، پخش کننده فیلم، 
رقم فروش فیلم در یــک روز را ۵۰۰  میلیون اعلام 
کرد؛ اتفاقــی منحصربه فرد در ســینمای ایران که 
البته واکنش هــای مختلفی را در پی داشــت، اما 
تفاوت میزان فروش براساس گفته های تهیه کننده 
و میزان فروش مکانیزه ســینماتیکت اماواگرهایی 
را ایجاد کرد. ســرتیپی در گفت و گو با سینماسینما، 
تأکید کرد این اختلاف در آمار به این برمی گردد که 
برخی سالن های ســینما رقم فروش را دیرتر اعلام 
می کنند. در این گفت و گو ســرتیپی مجموع فروش 
فیلــم را ۶۰۰ میلیون تومان در روز نخســت اکران 

اعلام کرد. 
غلامرضــا فرجی (ســخنگوی شــورای صنفی 
نمایــش) درباره میــزان فروش این فیلــم به ایلنا 
گفت: بیشتر سینماهای کشــور به سیستم مکانیزه 
فــروش مجهز هســتند و فقط پنج الــی ۱۰ درصد 
سالن های سینمای کشور فاقد این سیستم هستند. 
بااین حســاب ملاک فروش فیلم ها همــان آماری 
اســت که از ســوی سیســتم مکانیزه و در ســایت 
ســینماتیکت علاوه بــر حدود ۱۰ درصــد افزایش 

اعلام می شود. 
فرجــی دربــاره برخی حواشــی به وجودآمده 
دربــاره فیلــم و روشــن کردن چراغ ها از ســوی 
ســینماداران در برخی صحنه های فیلم نیز گفت: 
این مســئله با انجمن ســینماداران مطرح شد و 
براســاس آماری که از آنها گرفته شــده، مســئله 

خاصی نبوده است. 
هرچنــد در این مدت کوتــاه انتقادهایی نیز به 
چرایی پخش این فیلم ســینمایی در ســالن های 
حوزه هنری مطرح شــده است، اما به گفته برخی 
منتقــدان، این فیلــم دارای صحنه هــای رقص و 
شادی اســت و تماشــاگران را به وجد می آورد و 
دراختیارداشــتن ســالن های حوزه هنری  چرایی 

برای این فیلم سینمایی محل بحث است. 
 مدیر پخش حوزه هنری در پاسخ به این سؤال 
که چرا به فیلم ســلام بمبئی ســالن های بیشتری 
داده شــده، حــال آنکه ســایر فیلم ها ســالن های 
کمتــری دریافت کرده اند نیز گفــت: «حوزه هنری 
بــه فراخور هر فیلم، ســالن برای اکــران آن فیلم 
اختصاص می دهد. برخی از فیلم ها کمتر و برخی 
بیشتر ســالن دریافت می کنند، اما دراین میان اصلا 

بحث تحریم فیلم ها مطرح نبوده است».
فیلم سینمایی سلام بمبئی هم اکنون با ۸۰ سالن 
ســینما در دو روز به فروش بیــش از ۵۵۰ میلیون 
تومان دســت یافته است و به نظر می رسد با توجه 
به اقبالی که از فیلم صورت گرفته، فروش این فیلم 
دســت کم در روزهای ابتدایی اکرانش رونق خوبی 

داشته باشد. 
ورود بازیگــران هنــدی این فیلم ســینمایی به 
ایران از دیگر حواشــی اســت که به دیده شدن این 
فیلم کمک کرده است و باید دید آیا«سلام بمبئی» 

رکورددار فروش اکران خواهد شد یا خیر؟ 

خبرسازان

افق هاي تازه در اقتصاد تئاتر

فــروش حیرت انگیز نمایش «می سی ســی پی  �
نشســته می میرد»، کار همایون غنی زاده، فارغ از 
هر بحث کیفی، یک اتفــاق منحصربه فرد و مهم 
در اقتصاد هنر نمایش کشــور به حساب می آید و 

افق هاي تازه اي در اقتصاد تئاتر گشوده است.
فروش بالای یــک  میلیارد تومــان در یک ماه 
اجرا، رکوردی قابل تأمل اســت و می تواند راهگشا 
باشــد و در یک  مقایسه ساده می شود این نمایش 
را از بســیاری از فیلم های ســینمایی درحال اکران 
موفق تر دانست. حدود ۱۰۰۰ صندلی در روز و تنها 
در یک ســالن به این نمایــش تعلق دارد و هرروز 
تمامی صندلی های تالار وحدت حتی ســه طبقه 
بالکــن آن به تمامی پر از تماشــاگر می شــود و با 
احتساب بلیت ۷۰  هزارتومانی و مدت زمان نزدیک 
به سه ساعته این نمایش، این میزان استقبال جای 
شــگفتی دارد. طراحی صحنــه و لباس باکیفیت، 
اســتفاده از بازیگران سرشــناس، ایــده مضمونی 
جذاب، متــن قابل قبول، خلق لحظــات طنزآلود 
بجا، کارگردانی خوب و تبلیغات مناسب از جمله 
امتیــازات این نمایــش بود که طبعــا به افزایش 

مخاطب هم انجامید. 
گرچه هزینه بالایی هم برای این نمایش صرف 
شــده، ولی میزان فــروش آن - که طبعــا از مرز 
دو میلیارد تومان عبــور خواهد کرد- چندین برابر 
هزینــه اش خواهــد بــود و بــا توجه به ســهم 
۳۰درصدی تالار از گیشــه، ســود زیادی را نصیب 

تهیه کننده و حتی تالار وحدت می کند. 
پیش از این نیز کارهای دکتر رفیعی، ســقراط 
و دو، ســه کار دیگــر فروش هــای بــالا را تجربه 
کردند کــه البتــه یکــی، دو نمایــش بی کیفیت 
هــم در کنــار آنها روی ســن تالار وحــدت رفت. 
به این ترتیب، می توان گفت تئاتر در شــکل تجاری 
هم می تواند در بخشــی از بدنه خود، سودآور هم 
باشــد و مخاطبان پروپاقرصی هم داشــته باشد، 
به شــرطی که حمایت از بخش های دیگر تئاتر و 
نمایش های باارزشــی که مخاطبان انبوه ندارند و 
تئاتر شهرستان ها نیز در دستور کار باشد و توجه به 
بخش تجاری، نمایش هــای جمع وجور و تجربی 
و غیرتجــاری را نبلعــد. درحال حاضــر بــا تعدد 
ســالن های خصوصی و رواج نسبی تئاتر به لحاظ 
کمــی و افزایش اقبال مخاطبــان، باید به ارتقای 

کیفی آن هم امیدوار بود. 

یک اتفاق ساده 

سال چهاردهم    شماره 2742 یکشنبه   14 آذر 1395

 کیوان کثیریان

هنر

علت و انگیزه ای که شــما را همواره در حوزه هنر  �
(فیلم، تئاتر و ســریال) کودک و نوجوان نگه داشته 

است، چیست؟ 
من همیشــه در ایــن آثار دنبــال رؤیــای کودکی ام 
می گردم؛ چون بچگی نکرده ام و در همان سال ها کودک 
کار بودم. پدرم روی ماشین کار می کرد و من مجبور بودم 
در مغازه اش بایستم و با آدم هایي مثل شاگرد جوشکار و 
مکانیک در ارتباط بودم؛ یک بچه محصل که هیچ جایی 

برای بازی نداشتم. 
  بعدها هم به دانشکده آمدید؟  �

بله، به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آمدم 
و باز هم هم زمــان در کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان مربی تئاتر و در آرشــیو آنجا مشــغول به کار 
شدم که بیشتر از یک ســال ونیم به درازا نکشید. در سال 
۵۴ وارد واحد کودک و نوجوان تلویزیون شدم و به همراه 
مرضیه برومند و بهرام شــاه محمدلو در سریال گلباران، 
کار رضا بابک بازی کردیم. کار درباره ننه سرما و بابا نوروز 
بود که من هم در آن نقــش توفان را بازی می کردم. در 
ســال ۶۰ و ۶۱ هــم خودم «زاغچه کنجــکاو» را که یک 
ســریال عروسکی بود، در دو ســال پیاپی تولید کردم. در 
کانون هــم نمایش «ت مثل تئاتــر» را کار کردم. در این 
آثار دوستان عزیزی که الان برای خودشان اسم ورسمی 
پیدا کرده اند حضور داشــتند؛ مثل گوهر خیراندیش که 
تازه از شــیراز آمده بود و رؤیا افشار، فاطمه معتمدآریا، 
حســن پورشــیرازی، دنیا فنی زاده و خیلی هــای دیگر. 
بنابراین در عمل در حــوزه کار کودک و نوجوان مانده ام 
و اکثر کارهایم برای این گروه های ســنی است. در زمینه 
نویسندگی، کارگردانی و بازیگری هم در تلویزیون و تئاتر 

در این حوزه فعالیت کرده ام. 
  آیا این تجربیــات را نمی خواهید در دســترس  �

بچه ها بگذارید؟ 
اتفاقا دارم تمام تجربیات تدریســم در زمینه بازیگری 
را که در کانون به عنوان مربی و در مدرسه هنر و ادبیات 
و در دیگر آموزشــگاه ها انجــام داده ام، همچنین دوره 
بســیار خوبی که در سال ۷۰ و ۷۱ ماریو گونزالس، بازیگر 
کمدیادلارتــه از ایتالیا، بــه دعوت بهــروز غریب پور در 
فرهنگ ســرای بهمن برگزار کرد و در آن حضور داشــتم 
تحت نام بازیگری ســاده یا بازیگــری گام به گام یا عنوان 

دیگری که برایش خواهم یافت منتشر می کنم. 
  خیلی ها کتاب آموزشی منتشر کرده اند، چه فرقی  �

با آنها خواهد داشت؟ 
بله، اکثر ایــن کتاب ها را خوانده ام، امــا اینها تمرین 
عملی ندارند یا کمتر دارند و بیشــتر تئوری هســتند، اما 
مــن، هم به بیــان موضوعات نظری و هــم تمرین های 
درســت بازیگری می پردازم که فکر می کنم علاقه مندان 
و هنرجویــان خیلی راحت تر می توانند با بازیگری آشــنا 

شــوند. مخاطب آن هــم ترجیحا کــودکان و نوجوانان 
خواهند بود. 

  شما به شیوه بداهه کار می کنید و این خود حرکت  �
مثبتی برای علاقه مندان است که احتمالا در کتابتان 

منتشر خواهد شد؟ 
بله، مــا این روزهــا خیلــی واژه نمایــش خلاق را 
می شــنویم و مــا دقیقا به ایــن شــیوه کار می کردیم، با 
آنکــه آن روزها چنیــن واژه ای متداول نبــود و این خود 
نمونه های دقیقــی خواهد بود که در ایــن کتاب به آن 

خواهم پرداخت. 
  فکر کنم این همه کار کودک، هنوز حال وهوایتان را  �

کودکانه نگه داشته باشد؟ 
خیلــی، من همــه دنیایم محدود به کودکان اســت 
و نمی توانــم آن را توصیــف کنم، اگر از نزدیک شــاهد 
رفتارهای اجتماعی ام باشــید، هنوز فرق ریال و تومان را 
نمی دانم و گاهی اسکناس ها را اشتباه می گیرم؛ و تو این 
حدیث مفصل را بخوان... و نمونه هایی از این دست که 

دیگر دست خودم نیست. 
  درباره اجــرای آخرتان، «پــدر یک دقیقه ای»،  �

بگویید؛ آیا در جشنواره امسال اجرا می شود؟ 
کار برای بچه ها و خانواده ها بود که با استقبال هم در 
تالار هنر روبه رو شــد اما آن را به جشنواره نمی برم چون 

دل شکستگی ام مانع از آن می شود. 
  چرا دل شکستگی؟  �

مسائل مالی... من ۴۳  میلیون هزینه کرده ام و الان ۱۳ 
میلیون کم آورده ام، چون کار ۲۰ میلیون فروش داشــته 
و ۲۰ میلیــون هم قرار بوده که مرکز هنرهای نمایشــی 
کمــک کند که تاکنون ۱۰ میلیونــش را کمک کرده و من 
تا ریال آخر دســتمزد گروه را داده ام و خودم و همســرم 
هم در آن حضور داشته ایم و خودم تهیه کننده، کارگردان، 
نویســنده و بازیگر کار بودم و ســه، چهارماه هم برایش 

وقت گذاشته ام. 
  بازیگران و عوامل که دســتمزد گرفته اند؛ چرا از  �

شما دلخورند؟ 
زیاده خواهــی... به آنها بیش از حدشــان دســتمزد 
داده ام. بــا آنکه از ابتــدا هم گفته بــودم هرچقدر پول 
درآمد، براساس آن دستمزدها را خواهیم داد. یک خانم 
محترم هم بود که قبلا لباس دلقک می پوشید و با بچه ها 

ارتبــاط می گرفت و از ابتدا هم بــا او طی کرده بودم که 
ما دســتمزد نداریم و او هم قبول کرده بود. با وجود این 
به او ۶۰۰  هزار تومان داده ایم، اما الان متوقع اســت که 
ســه  میلیون و به اندازه یک هنرپیشــه دستمزد بگیرد و 
می خواهد شکایت کند که من گفتم برو پیش آقای کرمی، 
مدیر (اسبق) تالار هنر که در جریان حساب وکتاب هاست 

تا تو را در جریان بگذارد. اینها دل شکستگی می آورد. 
  آیا با این اوصاف باز هم کار می کنید؟  �

این طور   نمی شــود، نباید یک کارگــردان، تهیه کننده 
باشــد. با بلیت هفت هزار توماني خرج گروه درنمی آید. 
باید خود مرکز تهیه کننده را مشــخص کند و ما هم فقط 
کار هنری مان را انجام دهیم و این رودرروشــدن با دیگر 
عوامل و دل شکستگی ها در شأن هیچ هنرمندی نیست. 
بــرای همین تصمیم گرفته ام از تهــران به کیش بروم و 

هرازگاهی برای انجام کارها برگردم. 
  نکند این دل شکستگی عاملش شده است؟  �

تنهــا ایــن نیســت. ایــن روزهــا در تلویزیــون هم 
تهیه کننده هــا صادقانه برخورد نمی کننــد؛ مثلا برنامه 
کیوســک که در شــبکه یک و در روز پخش می شــد که 
درباره معرفی کتاب، فیلم و موسیقی بود، هرچند ساعت 
پخشــش خوب نبود، اما برنامه درجه یکی بود، بی آنکه 
خودم بدانم، دیگر تولید و پخش نمی شــود و نه تنها مرا 
در جریان نگذاشــته اند که هنوز هم با من تسویه حساب 
نکرده اند. یا در معمای شاه، با آنکه سه  سال  ونیم از تولید 
و پخــش مجددش می گــذرد، ولی هنوز با من تســویه 
نکرده اند و حتی تهیه کننده اش با من اهانت آمیز برخورد 
کــرده که اینها عــذاب آور و دردناک اســت، برای همین 
به ناچار باید برویم بلکه بشود در کیش زندگی راحت تری 

داشت. 
  ما فکر نمی کنیم این همه اوضاع تلخ باشد؟  �

بالاخره خودتــان خبرنگارید و از اوضــاع مردم خبر 
دارید این شــرایط روز اســت و ما هم همان تلخی اي را 

داریم که بقیه مردم دارند. 
  این روزها چه می کنید؟  �

من که از کودکان هرگز دور نمی شــوم، الان هم دارم 
برایشان قصه می نویسم، چون می دانم که دیگر تلویزیون 
هیچ تولیدی نــدارد، با آنکه طرح های زیادی آماده دارم 
که تولید شــود. من هم دارم می نویســم؛ قصه، شعر و 

رمان که برخی از اینها هم منتشر شده اند. 
  حرف دلتان که باید گفته شود؟  �

مــن از مؤسســه هنرمنــدان پیش کســوت کــه 
رئیــس  و  عظیمــی  ســیدعباس  مدیرعاملــش 
هیأت مدیــره اش محمــود عزیــزی اســت، بســیار 
تشــکر می کنم کــه این روزها تــا انــدازه ای به داد 
پیش کسوت ها می رســند و در حد توان می خواهند 

که کمک حال این عزیزان باشند. 

«شازده کوچولو» در تهران
 «لاکی» در همدان

شرق: آناهیتــا غنی زاده از آماده سازی اقتباسی  �
از شــازده کوچولو بــرای اجرا در کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان خبــر داد. او که با 
نمایــش «لاکــی عجق وجق» در بخــش کودک 
بیست وسومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان حضور دارد، به ستاد خبری این جشنواره 
گفت: متنی را از نوشــته های بهرام جلالی پور به 
کانون پرورش فکری ارائه دادیم و کانون موافقت 
کرده است. متن، اقتباسی از شازده کوچولو است 

و سال آینده در کانون اجرا می شود. 
این کارگردان درباره اینکــه آیا اجرای نمایش 
«لاکــی عجق وجــق» در جشــنواره تئاتــر کودک 
همدان بــا اجــرای عمومی تفــاوت دارد، گفت: 
تغییــرات چندانی برای اجرای جشــنواره نداریم، 
خصوصا که زمان نمایش ۴۵دقیقه اســت و این 

زمان برای اجرای یک نمایش مناسب است. 
او با اشاره به اینکه لاکی عجق وجق در جشنواره 
عروسکی شرکت کرد و مورد استقبال واقع شد، به 
ارزیابی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان پرداخته و 
تصریح کرد: اصولا با جشنواره های رقابتی موافق 
نیســتم. به نظرم بهتر است در جشــنواره رقابت 
وجود نداشته باشد و آثاری که در طول سال اجرا 
می شوند، مورد ارزیابی قرار بگیرند و برگزیده آنها 

در جشنواره شرکت کنند. 
غنی زاده افزود: البته این شیوه هم سختی های 
خــودش را دارد. داوری آثــار در طول ســال کار 
دشــواری اســت، اما اگر چنین اتفاقــی بیفتد، ما 
دســت اندرکاران خودمان در طول ســال کارمان 
را ارزیابــی می کنیــم و نقاط ضعــف و قوتمان را 
می ســنجیم و به ارتقای اثرمان فکــر می کنیم تا 

برای جشنواره انتخاب شود. 
تئاتر  بین المللــی  بیست وســومین جشــنواره 
کــودک و نوجوان با دبیری شــهرام کرمی از ۲۱ تا 

۲۷ آذر در همدان برگزار می شود. 

تماشاخانه

گفت وگو با رضا فیاضی، بازیگر و کارگردان
به دنبال رؤیاى کودکى ام مى گردم

رضا آشفته

رضــا فیاضی را سال هاســت در تلویزیون و در کارهای کــودک و نوجوان می بینیمش؛ بازیگر، نویســنده و 
کارگردانی که بیشــتر برای بچه ها کار کرده و بیش از ۷۰ اثر در این حوزه را در کارنامه اش ثبت کرده اســت. 
او همچنین در تئاتر کودک فعال بوده و امســال نمایش پدر یک دقیقه ای را به صحنه آورده و در ســینما هم 
کارهایی را انجام داده. امســال در جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان از این بازیگر تجلیل می شــود و ما هم 

دراین باره با او گپی زده ایم. 

از خریــد دوربین هایی می گفت کــه تحریم ها مانع 
وارداتشان شده بود؛ از سیســتم های جدید صدابرداری 
و تدوین و از مجموعه ای به نام «ســورینت فیلم که قرار 
بود منشــأ خبرهایی تازه در سینمای ایران شود». لوگوی 
«ســورینت» را می شــود از دور دید؛ قبل از رســیدن به 
خیابان دولت، چهارراه اختیاریــه، جنب «بانک انصار». 
معمار برای ســاخت همه طبقات سنگ تمام گذاشته و 
مهم تر اینکه طراحی داخلی ساختمان با سلیقه ای عالی 
انجام شده است. دکور ساختمان یکدست سفید و تصویر 
اغلب بازیگران نام آشــنای ســینما روی درودیوار طبقه 
ســوم آن چسبیده بود. آن سوتر از پوســترها، اتاق گریم، 
صدابرداری، کارگردانی و... اتاق مدیریت ســورینت فیلم 
رؤیایــی بود؛ از مبلمان گرفته تا کرکره ها همگی به رنگ 
سپید طراحی شده بودند. «بابک زنجانی» اینجا ۲٥ هزار 
میلیــارد تومان هزینــه کرد. در غیبتــش، بازیگر «علی» 
سریال «آیینه عبرت» یا همان «محمود دینی» مدیریتش 
کــرد. همو کــه از ســال ۷٥ به بعد دیگــر تصویرش در 
تلویزیون ها نیامد. مدتی مدیر شبکه ماهواره ای «پرشین 
تی وی» بود و آشــنایی اش با «زنجانی» درســت پس از 
ورشکستگی آن شبکه تلویزیونی رقم خورد؛ شبکه ای که 
اگر همه چیز بر وفق مراد پیش می رفت، لابد زنجانی آن 
را خریداری می کرد و در کنار تمام مال و اموال و ثروتش، 

صاحب یک شبکه تلویزیونی هم می شد. 
سینما و زنجانی 

بابک زنجانی در مدت فعالیت اقتصادی اش، گریزی 
هم به سینما زد و سرمایه گذاری چندین پروژه سینمایی 
را برعهده داشت. نخستین بار نام بابک زنجانی به  عنوان 
سرمایه گذار در فیلم «هیچ کجا، هیچ کس» به کارگردانی 
ابراهیم شیبانی شنیده شد؛ فیلم ســازی جوان که برای 
ساخت اولین فیلم بلندش توانست نظر مساعد زنجانی 
را جلب کند؛ فیلمی که حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان هزینه ســاختش شد، اما با وجود حضور ستارگان 
سینما در آن، در اکران حضور موفقی نداشت و نتوانست 
آن طور که باید، دیده شــود. ضررهای این فیلم سینمایی 
از انگیزه هــای زنجانی برای حضور در ســینما کم نکرد. 
ظاهرا ماجرای ســرمایه گذاری در ســینمای ایران برای 
بابــک زنجانی مهم تر شــده بود. به فاصلــه کوتاهی از 
ساخت فیلم «هیچ کجا، هیچ کس»، دومین اثر سینمایی 
هومن ســیدی، «ســیزده»، بــا ســرمایه گذاری او مقابل 
دوربیــن رفت. فعالیت هــای اقتصــادی زنجانی باعث 
شد تا بســیاری درباره مشــکلاتی که به واسطه او برای 
فیلم هایی که با ســرمایه گذاری اش ســاخته شده است، 
صحبت کننــد. زمانی که فیلم «ســیزده» راهی حضور 
در جشــنواره فیلم فجر بود، همین حواشــی باعث شد 
تا حضور فیلم در جشــنواره با اماواگرهایی همراه باشد. 
سیدی نیز در گفت وگویی با مجله ۲۴، عاقبت همکاری با 
زنجانی را «آســیب» به فیلمش عنوان کرده و گفته بود: 
«یک بار به خاطر «ســیزده» اعتماد کرده ام و با آســیبش 

مواجه شــده ام. فکر می کردم بابک زنجانی فقط اسپری 
می ســازد، اما بعدا فهمیدم نمی سازد! چرا باید به خاطر 
اینکه این آقا تحریم اســت، فیلم من از جشــنواره برلین 
کنار گذاشته شــود؟ من چرا به خاطرش آسیب بخورم؟ 
ســعید ســعدی (تهیه کننده) چرا باید آســیب بخورد؟ 
امیر جعفــری چــرا باید به دردســر بیفتــد؟» باوجود 
مبلغی که صرف ســاخت فیلم سینمایی «سیزده» شد، 
دومین ســرمایه گذاری رســمی زنجانی در این پروژه نیز 
با شکســت روبه رو شــد. جنجالی ترین حضور زنجانی 
به  عنوان ســرمایه گذار به فیلم ســینمایی «نقش نگار» 
برمی گردد. علی عطشــانی از میانه های ســاخت فیلم 
نظر مساعد زنجانی را برای ســرمایه گذاری فیلم جلب 
کرد و در آخرین روز فیلم برداری و در جشــنی که به این 
منظور برگزار شد، از سرمایه گذاری زنجانی صحبت کرد 
و زنجانی در مراســمی که در رستوران وی آی پی برگزار 
شد، حضور پیدا کرد و برای نخستین بار با اصحاب رسانه 
درباره چگونگی حضورش در سینما و ایده هایی که برای 
ادامه فعالیتش در سینما داشت صحبت کرد. در حاشیه 
همین مراســم، زنجانی در پاســخ به پرسش خبرنگاری 
درباره فعالیت هایش در سینما گفت: «دوربین هایی را که 
به دلیل تحریم نمی توانســتند وارد ایران شوند خریداری 
کردیم، در بخش صدابرداری و تدوین هم سیســتم های 
جدیدی وارد کردیم. مجموعه ای به نام «سورینت فیلم» 
تشــکیل و تمام امکاناتش در این محل مســتقر شــده 
اســت». او در گفت وگویی با خبرگزاری مهر در پاسخ به 
این پرســش که چــرا با توجه به حاشــیه هایی که برای 
کار اقتصادی اش پیش آمده، وارد ســینما شــده است؟ 
گفت: «من ســرمایه گذار هســتم و قرار نیست در فیلم 
بازی کنم تا برایم حاشیه به وجود آید؛ اما می دانم هیچ 
اتفاقــی نمی افتد، چراکه مجموعه مــا یکی از پاک ترین 
مجموعه هاســت که در کشــور فعالیــت می کند. همه 

مجموعه های کشور در جریان کار ما هستند».

«نقش نگار» آخرین فیلمی بود که در غیاب زنجانی 
پس از مدت ها توقیف به اکران رســید. عطشانی پیش از 
اکران رسمی فیلمش در گفت وگو با «شرق» به همکاری 
با زنجانی اشــاره کــرده و گفته بــود: «می دانید که چه 
دستگاه های سینمایی ای به کشور وارد کرد؟ به نظر من 
اینها یعنی دلســوزی. دلسوزی که شــاخ و دم ندارد. با 
کارهایی که او در عرصه سینمایی انجام می داد، مطمئنم 
اولین کمپانی سینمایی به معنی واقعی می توانست در 
ایران به وجود بیاید. یقین دارم اگر بابک زنجانی یکی، دو 
سال می توانســت با روش خودش در سینما جلو برود، 
قطعا کمک زیادی به سینما می کرد. با فاکتورگرفتن فیلم 
من، در همین ســال های ۹۱ و ۹۲ بابــک زنجانی چقدر 
به ســینمای ما کمک کرد؟ در چه فیلم هایی مســتقیم 
و غیرمســتقیم ورود کرد؟ زمانی که مــن مانده بودم و 
یک میلیاردونیم بدهی، درد مرا فهمید. بعد از جشنی که 
در آن بابک زنجانی را ســرمایه گذار کارم معرفی کردم، 
بسیاری از سرمایه گذارانی که تا پیش از آن با آنها درباره 
فیلم صحبــت کرده بــودم و نپذیرفته بودنــد به پروژه 
کمــک کنند، ابراز تمایل کردند کــه با من همکاری کنند 
ولی دیگر برای من همکاری با آنها ارزشی نداشت؛ فیلم 
ساخته شــده بود و آن زمان که نیاز به کمکشان داشتم 
هیچ کدامشــان نبودنــد». «نقش نگار» بــا چالش های 
بســیاری برای رســیدن به اکران روبه رو بود و به  عنوان 
بخشی از اموال زنجانی در لیست دارایی هایی او منظور 
شــده بود. «نقش نــگار» با وجود حواشــی مختلف و 
حضور بازیگران مطرح نتوانست فروش درخور توجهی 
داشته باشد و سرمایه گذاری های زنجانی در این بخش با 

شکست روبه رو شد. 
 سورینت فیلم

 «سورینت  فیلم» شرکتی که زنجانی به گفته خودش 
به منظور کمک به سینما تجهیز شده بود، مدت ها پیش 
از دســتگیری زنجانی فعالیت می کرد و ۲٥ هزار میلیارد 

تومان هزینه تجهیز این شــرکت شده بود. سورینت فیلم، 
محل آمدورفت بســیاری از اهالی ســینما بود و پس از 
دســتگیری زنجانی محمد دینــی، مدیریتش را عهده دار 
شد. دینی در گفت وگو با روزنامه «شرق» درباره چگونگی 
آشنایی اش با زنجانی و همکاری مشترکش با او گفته بود: 
«اشتراک ما کمک به فرهنگ کشــور بود. در مدت زمانی 
که آقــای  زنجانی تصمیم گرفــت از پروژه های فرهنگی 
خصوصا در حیطه سینما حمایت کند، تعداد بسیار زیادی 
فیلم نامه از بهترین تهیه کنندگان و کارگردان های کشــور 
به دســتش رسید. تمام فیلم نامه ها را خودش می خواند 
و قرار بود در ســال ۱۰ فیلم سینمایی تولید کنیم و قطعا 
همه در جریان هستند که در این مدت سه  پروژه سینمایی 
ساخته شد، به ۱۷ فیلم ســینمایی برای ساخت کمک و 
تجهیــزات فنی بالغ بر پنج  هزار میلیــارد برای کمک به 
ســینمای کشــور در اختیار پروژه ها گذاشته شــد». او در 
بخش دیگری از صحبت هایش اضافه کرده بود: «در این 
مدت نتوانستیم هیچ گونه پروژه مشترک سینمایی با هم 
انجام دهیم. اما ساخت ســالی ۱۰ فیلم جزء برنامه های 
آن شــرکت بود. ســرمایه گذاری های آقــای  زنجانی در 
عرصه فرهنگ در چند سال گذشته بسیار گسترده بود. ۲٥ 
میلیارد در حوزه سخت افزاری سینما سرمایه گذاری شد، 
به ۱۷ فیلم ســینمایی برای ســاخت تجهیزات داده شد، 
برای ســه  فیلم توسط او در سینمای ایران سرمایه گذاری 
شــد. اما متأسفانه طرحی از ســوي من در حوزه فرهنگ 
انجام شــده که به دلایلی نامعلوم جلوي آن گرفته شد؛ 
پروژه ای که چیــزی حدود صد میلیارد بــرای آن هزینه 
شــده و در حوزه فرهنگی کشور، انقلابی بزرگ محسوب 
می شــود». پروژه اي که دیني به آن اشاره کرده، به نتیجه 
نرســید اما طبق صحبت های او در صورت راه اندازی این 
پروژه و سود حاصل از آن سالانه ۱۰ فیلم سینمایی تولید 

و بالغ بر ٥۰ سینما ساخته می شد. 
انحلال سورینت فیلم 

زنجانی فقط در حیطه ســینما ۲۵  میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری کرد که از این ســرمایه گذاری بخش 
عمده اش صرف تجهیز امکانات ســخت افزاری شد. 
او در ســورینت فیلم کــه پــس از دســتگیری اش به 
«یاسین فیلم» تغییر نام داد، چند استودیوی درجه یک 
در زمینه هــای مختلــف تولیــد، از تدویــن گرفته تا 
صدابرداری، موسیقی، دوبلاژ و نریشن، تدوین و اصلاح 
رنگ و حتی استودیوی کروماکی راه اندازی کرد. شش 
دوربین الکسای درجه یک و شماری از ابزار تولید فیلم 
خرید. هم زمان بــا تأیید حکم اعــدام بابک زنجانی، 
این ســؤال به ذهن می رســد که سرنوشت تجهیزات 
تخصصی ســینمایی ازجمله آن شش دوربین  الکسا 
چه می شــود؟ آیا ایــن تجهیزات مزایده  می شــود؟ 
آخرین پیگیری «شرق» به نقل از یک منبع آگاه حاکی 
از آن است که درحال حاضر «سورینت فیلم» منحل و 

به وزارت نفت واگذار شده است. 

ردپای زنجانی در سینما و پروژه های شکست خورده اش

همه نقش های «بابک» در سینما
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